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تورج اصلانی را باید جوان‌ترین عضو داوران جشنواره فیلم فجر لقب داد. در 

کارنامه‌اش سابقه فیلمبرداری و کارگردانی هم دیده می‌شود.

 کارگردان »حمال طلا« درباره آنچه در جشنواره امسال دیده را این‌گونه تشریح کرد: »با 

توجه به اینکه داور جشنواره فیلم بودم فقط 23 فیلم را دیدم که طبیعتا همه محصولات 

یک ‌ساله سینمای ایران نیست که بخواهیم جمع‌بندی جامعی داشته باشیم. اما نکات 

مثبتی که در فیلم‌ها دیدم و می‌توانم بیان کنم نوید خوبی برای ساختارهای جدید در 

سینماست؛ تغییر ذائقه بصری و اتمسفری فیلم‌هاست. این اتفاق خوشایندی است 

که همه فیلم‌ها منوط به یک فضای بسته آپارتمانی نمی‌شود. امسال فضا در فیلم‌های 

سینمای اجتماعی یکی از نقش‌های اصلی را داشت که یکی از نیازهای سینماست. 

استعدادهای خوبی که در سینما وارد شدند ذائقه بصری روز را می‌شناسند و از این 

نظر اتفاق خوبی است و از بعد فنی و آرتیستیک می‌توان خوش‌بین بود.« فیلمبردار 

»خواب سفید« با بیان اینکه از نظر مخاطب و پخش، ویترین کافی و کامل برای همه 

محصولات سینمایی ایران وجود دارد، اضافه کرد: »امیدوارم ویترین برای همه فیلم‌ها 

با هرسلیقه‌ای که تولید می‌شود، وجود داشته باشد. الان سلیقه‌های متفاوت وارد 

مرحله تولید شدند. قبلا یک یا دو سلیقه‌ای بود اما محصولات ما الان چند سلیقه‌ای 

شده‌اند و خوب است که ویترین برای سلایق مختلف در سال 99 باشد که خیلی از 

کارهای خوب بتواند با مخاطب خاص خود ارتباط برقرار کند.«  از اصلانی پرسیده 

شد؛ یکی از نقدهایی که به فیلم‌ها در سال گذشته مطرح بود این بود که مردم زندگی 

واقعی خود را در پرده سینما نمی‌دیدند. یک چیز رویایی از زندگی مرفه یا چیزهای 

پرتی می‌دیدند که از نظر موضوعی در زندگی خودشان مبتلا‌به نداشت. فکر می‌کنید 

امسال اوضاع بهتر شده است؟

فیلمبردار »درخونگاه« در پاسخ به این سوال گفت: »قدری دوربین‌های سینما به زندگی 

واقعی آدم‌های اجتماع نزدیک‌تر شده و این یک وجه 

مثبت است که کارگردانان به زندگی واقعی آدم‌های جامعه 

نزدیک‌تر شدند، اما نگاه‌های تقریبا تلخ هرچند نزدیک به 

آدم‌ها بود ولی در اکثر فیلم‌ها دیده می‌شد. به هر حال 

اگر سینمای اجتماعی را معیار قرار دهیم، باید بپذیریم که 

نمی‌تواند دروغ بگوید. این نوع سینما گزارشی از اجتماع 

ما می‌دهد. از این نظر نزدیک به آدم‌های اجتماع شدند 

ولی آدم‌های اجتماع خیلی در فیلم‌ها خوشحال نیستند، 

یعنی نشانه این است که شاید در اجتماع هم با همین 

چالش دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آدم‌هایی که درباره آنها 

قصه اجتماعی ساخته می‌شود، شاد نیستند و امسال در 

جشنواره شاهد حضور یک فیلم کمدی به‌نام »خوب، بد، 

جلف2« بودیم که آن‌هم یک نوع سینمای فانتزی است. امروز سینمای فانتزی هم 

می‌تواند باشد و هست و به زندگی خود ادامه می‌دهد، ولی سینمای اجتماعی ما 

حکایت از اجتماع خوشحالی ندارد. امیدوارم سال دیگر حکایت از جامعه خوشحال 

را داشته باشد و بازتاب خوشحالی بیشتری را در فیلم‌ها شاهد باشیم.« 

اصلانی در پاسخ به اینکه احتمالا اگر اجتماع به‌خودی‌خود خوشحال شود، سینما هم 

خروجی‌های خوشحال‌تری خواهد داشت؟ گفت: »سینمای اجتماعی اگر بخواهد 

منصفانه نگاه کند برخی مواقع با راهکار فیلمساز وارد می‌شود و پیشنهادی دارد که 

خوشایند است و برخی مواقع بازتاب یک اتفاق اجتماعی است که بیشتر امسال 

بازتاب بود تا راهکار برای مسائلی که در اجتماع جاری است.« 

به اصلانی گفتیم درباره بحث جوان‌گرایی در سینما خیلی‌ها اعتقاد دارند این 

جوان‌گرایی اجباری است و مخلوق یک برنامه‌ریزی نیست، بلکه یک سری کارگردانان 

قدیمی ما رفتند چون مخاطب یا حوصله ندارند و یک سری جوان آمدند. روندی نیست 

که هدفمند نبوده است. نظر شما در این باره چیست؟ حضور این میزان جوان اتفاق 

خوبی است ولی آیا در یک مسیر درستی آموزش دیدند یا تربیت شدند یا برای آزمون 

و خطا آمدند؟ او این‌گونه پاسخ داد: »الان باید بگوییم جوان‌ها کارشان دیده شده 

است. جوانان ما به نعمت صنعت دیجیتال که در دسترس همه قرار دارد، اکثرا شناخت 

اولیه تکنیک سینما را پیدا کردند که فیلم می‌سازند. برخی با قابلیت بیشتر و برخی 

با قابلیت کمتر این کار را  انجام می‌دهند. مهم این است که این جوانان در اجتماع 

هستند و به آدم‌ها نزدیکند. برای همین می‌توانند راحت‌تر قصه‌ها را  بیان کنند. 

هر چقدر از اجتماع فاصله می‌گیرند و سن‌شان بیشتر می‌شود، آثارشان ضعیف‌تر 

می‌شود. برخی از فیلمسازان ما در گذشته فیلم‌های اجتماعی خوبی ساختند ولی 

الان یا امکان این را ندارند یا فیلم خوبی ساخته نمی‌شود. دلیلش این است که از 

اجتماع فاصله دارند. جوانان هنوز فاصله کمتری با اجتماع دارند و قصه‌های اجتماعی 

باورپذیر بیشتری را می‌بینند و می‌نویسند و می‌سازند. برخی از این جوانان نخبه‌هایی 

هستند که هدایت و حمایت می‌شوند و برای برخی اینچنین نیست و در فیلم اول و 

دوم تمام می‌شوند. این هم وجود دارد. اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم باید درست 

هدایت و پشتیبانی شوند چون فکر دارند ولی شرایط 

تولید همیشه برایشان وجود ندارد و با توجه به وضعیت 

اقتصادی فعلی، تولیدات سخت‌تر می‌شود. شاید برخی 

از این نخبگان قربانی شرایط بد اقتصادی تولید شوند ولی 

نمی‌توان توان‌شان را انکار کرد. پیشکسوتان فیلم‌های 

کمتری می‌سازند و به‌روز کردن‌شان خیلی مهم است. 

متدهای فیلمسازی در‌حال تغییر است. یک فیلمساز 

با این متدها باید بتواند خود را به‌روز کند و به‌نظر من 

می‌تواند از پس فیلمسازی با شیوه‌های جدید بربیاید. 

این تغییر شیوه شاید برای همه پیشکسوتان یا امکان‌پذیر 

نیست یا تعصب روی شیوه‌های خود دارند که شرایط 

تولید با نگاه آنها همراهی نمی‌کند.«

طهماســـب صلح‌جو، سال‌هاســـت به‌عنوان منتقد در رســـانه‌ها حضور دارد و در این دوره نیز به‌عنوان یکی از 

داوران بخش ســـودای سیمرغ جشنواره حضور داشـــت. با او درباره وضعیت امسال و سال بعد سینمای ایران 

همکلام شدیم که در ادامه می‌آید:

در حال تهیه گزارشـــی درباره وضعیت سینمای ایران در سال 98 و چشم‌اندازی که در سال 99 دارد، هستیم. 

نگاه شما در این‌باره چیست؟ در سال 99 اوضاع اقتصادی چه تاثیری روی سنیما می‌گذارد؟ چه اتفاقی برای 

مخاطب می‌افتد و چه ژانرهایی سال بعد مورد استقبال قرار می‌گیرد؟

متاسفانه نمی‌توانم نظر بدهم، چون به مسائلی که بیان کردید، اشراف ندارم. از اقتصاد سر درنمی‌آورم و فیلم‌هایی که 

دیده‌ام هم زیاد نیست که بتوانم نظر کاملی در این‌باره بدهم.

نظر شما براساس همان تعداد فیلمی که دیده‌اید چیست؟ سینمای ایران در سال بعد چه وضعیتی خواهد داشت؟

به نظر من وضعیت خاصی ایجاد نمی‌شـــود؛ نه بدتر و نه بهتر می‌شـــود. در ادامه هم شـــاهد سینمایی خواهیم بود که 

سال‌های قبل بوده است. مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد که روی سینما هم مانند حوزه‌های 

دیگر تاثیر بگذارد، ولی در روند طبیعی، سینمای فعلی دنباله همان سینمایی است که بوده 

و مرحله‌به‌مرحله جلو می‌آید. تنها تفاوتی که در سال‌های اخیر ایجاد شده این است که چند 

جوان فیلمساز آمدند که هم اکران موفق دارند و هم بین آنها فیلمسازهای توانا و باذوق وجود 

دارد. طبعا روی فیلم‌های فیلمساز جوان بیشتر می‌توان حساب کرد، چه به لحاظ ارزش‌های 

هنری و فرهنگی فیلم‌ها و هم از نظر اکران عمومی و ارتباط با مخاطب عام و... . به نظر می‌رسد 

سینمای ما دارد جوان می‌شود و پوست می‌اندازد و نسل جدیدی از یک سینمای وابسته به 

نسل جدید متولد می‌شود.

الان در دوره‌گذار هستیم یا آن دوره را رد کرده و به نتیجه‌گیری و هدف رسیده‌ایم؟

کم‌کم شکل می‌گیرد. یک دورانی جوانان فیلم‌هایی می‌ساختند که اکران نمی‌شد یا مثلا در هنر 

و تجربه اکران می‌کردند، چون دیدگاه دیگری داشتند، ولی الان همان جوانان یا نسل دیگری آمده‌اند که فیلم برای اکران 

عمومی می‌سازند و تجربه در یکی دو سال اخیر نشان داده فیلم‌ها موفق بوده؛ یعنی حرفه‌ای‌تر به سینما نگاه می‌کنند.

برخی اعتقاد دارند کارگردانان قدیمی‌ دچار ضعف شده‌اند و عده‌ای اعتقاد دارند نتوانستیم به صورت آکادمیک 

کارگردان تربیت کنیم. حضور جوانان به چه دلیل است؟ مدیران سینمایی آگاهانه چنین نسلی تربیت کردند 

یا این رشد به‌صورت گلخانه‌ای بوده است؟

بحث مدیریت را کنار بگذارید و کاری به این حرف‌ها نداریم. مهم این است که اینها محصول سینما هستند. یعنی جوانان 

علاقه‌مند به سینما در این بستر سینمایی شکل می‌گیرند و رشد می‌کنند. کاملا این اتفاق را روند طبیعی سینما می‌دانم 

و این به این معنا نیست که مدیران کاری کردند که اینها این‌طور شوند یا طور دیگری باشند. این‌طور نیست. جوانان مسیر 

طبیعی سینما را طی می‌کنند و کسی هم نمی‌تواند ادعا کند اینها را به این راه وارد کردیم یا یاد دادیم که فیلمساز باشند. 

البته تعدادشان زیاد است، ولی همه موفق نیستند. انبوه جوانانی که با عشق و علاقه به سینما فیلم ساختند چند نفر هستند 

که خود را نشان می‌دهند. فیلمسازان زیادی داریم. واقعیت این است که وقتی سابقه این فیلمسازان و جوانان را پیگیری 

می‌کنیم، به یک نهادی می‌رسیم که در رشد و شکل گرفتن اینها موثر بوده است. بیشتر این 

جوانان تا جایی که من مطلعم و با سینمای جوان ارتباط دارم، از انجمن سینمای جوان می‌آیند.

اما این انجمن قبلا هم بوده اســـت. خروجی بـــه اندازه الان نبوده یا توجه کافی به آن 

نمی‌شده است؟

این‌طور نیست که امروز بکاریم و فردا درو کنیم. روند در زمان طولانی اتفاق می‌افتد. قبلا هم 

فیلمسازانی داشتیم که از این انجمن فیلمسازی را تجربه کردند. موضوع این است که امروزه 

همان نسل تازه‌تر و جوان‌تر به سینمای حرفه‌ای و اکران عمومی فکر می‌کند. در عین حال که 

به مسائل اجتماعی و... می‌پردازد، به گیشه و مخاطب هم توجه دارد. نمی‌توان گفت سینمای 

جوان امسال فیلم کوتاه بسازند و سال بعد فیلم بلند بسازند. این‌طور نیست؛ باید زمان را در 

نظر داشت. برای رشد زمان لازم است. 

محمدرضا عباسیان، تهیه‌کننده و دبیر سی‌ویکمین دوره جشنواره فیلم 

فجر مفصل‌تر از بقیه همکارانش صحبت کرد و البته دل پری هم داشت. 

به سازمان‌های مختلف و نهادهای متنوع سینمایی معترض بود و قائل 

به دسته‌بندی سینما در دهه‌های قبلی هم نبود.

 وقتـــی از او پرســـیدم فکر می‌کنید چقدر از اتفاقاتـــی که در کل دهه90 در 

ســـینمای ایران رخ داد، در سال آینده هم رخ می‌دهد؟ این‌گونه پاسخ داد: 

»در حوزه ســـینما که مهم‌ترین شاخه فرهنگی و هنری مملکت است، غیر از 

بلاتکلیفی و رهاشدگی هیچ چیز دیگری دیده نمی‌شود. هیچ تاثیر فرهنگی 

گرفته نمی‌شود و نه تاثیرگذاری فرهنگی وجود دارد و نه برنامه‌ریزی مشخصی 

که بتوان گفت براساس این برنامه‌ریزی قرار است اتفاق مهمی رخ دهد. یک 

بخش عمده ســـینمای ما الان ســـینمای تجاری و مبتذل و سخیف است، در 

حالی‌که سینمای تجاری می‌تواند سینمای فاخر باشد، اما وضعیت به‌گونه‌ای 

شده که سینمای تجاری ما سینمای مبتذل و سخیف است. به بهانه طنز هر 

مزخرفی را به خورد مخاطب می‌دهند و این اتفاق در سکوت معنادار مسئولان 

فرهنگی ما رخ می‌دهد.«

عباسیان در ادامه به فیلم‌های جشنواره‌ای و نگاه جشنواره‌ای هم نقدهایی وارد 

می‌کند: »یک بخش هم به اسم سینمای جشنواره‌ای داریم. البته این در بین 

فیلم‌کوتاه‌سازها بیشتر است، در بین مستندسازان کم‌وبیش وجود دارد، در 

بین سینماگران نیز وجود دارد. امسال در جشنواره هم دیدیم و نگاه و توجه به 

اینکه آن طرف آب جایزه‌ ببریم و به جشنواره برویم. این نوع سینما قدرت خود را 

دارد و بیشتر شده و این مافیای گروه هنر و تجربه خود به‌تنهایی موضوع بسیار 

مهم و قابل‌بحثی است. شرکت خصوصی هنر و تجربه با چه مصوبه قانونی به 

وجود آمده و این میلیاردها تومان پولی که آنجا هزینه شده، هزینه چه چیزی 

شـــده است؟ اما بخشی با هدف گسترش این نوع فیلم‌های جشنواره‌ای زده 

شده که اسم این را در اینجا هنر و تجربه گذاشته‌اند. یک‌سری هم این وسط 

فیلم‌های بلاتکلیف هستند.« این مدیر سابق سینما درباره وظایف بخش دولتی 

و خصوصی می‌گوید: »الان در مورد اینکه بخش خصوصی چه کار می‌کند یا 

چرا به مسئولیت خود عمل نمی‌کند، خیلی صحبت نکنیم، چون پرونده بخش 

دولتی ما آنقدر تاریک است که نوبت به نقد بخش خصوصی نمی‌رسد. بخش 

خصوصی می‌گوید پول خودم اســـت و دلم می‌خواهد این کار را انجام دهم و 

چنین می‌کند. اشکالی هم ندارد. مدیران ما نه در سیاستگذاری و نه در هدایت 

و ارشاد و ممیزی توانایی دارند و فعلا از این هم چشم‌پوشی می‌کنیم. آن چیزی 

که الان دردناک و مهم است اینکه مجموعه بودجه دولتی و پول نفتی که برای 

سینما به نهادهای دولتی تزریق می‌شود، عدد چشمگیر و قابل‌توجهی است. 

خروجی اینها در تولید محتوای قابل‌قبول، نه مطلوب که تقریبا صفر اســـت. 

بخش عمده این وضعیت به سازمان سینمایی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد 

اســـامی برمی‌گردد که طبق گفته اعضای کمیسیون فرهنگی سالانه حدود 

300 میلیارد تومان بودجه دارد و عملا هیچ خروجی باارزشی ندارد. الان سطح 

توقعات از فیلم‌ها پایین آمده و ارزش‌های انقلاب و نظام و اسلام که هیچ، حتی 

فاقد ارزش‌های بدیهی اخلاقی و تربیت‌های خانوادگی و احترام به پدر و مادر 

و حفظ محیط‌زیست است که امور معمول روزمره هستند؛ امور تربیتی هم در 

فیلم‌هایی که اینها بسازند وجود ندارد و اصلا فیلمی در این خصوص ساخته 

نمی‌شـــود. در سازمان سینمایی یک نگاه منفعلانه وجود دارد. یک آدم‌هایی 

قرار است فیلم‌هایی بسازند. اینها یا در جریان ساخت یا بعد از ساخت، نخودی 

در آش می‌اندازند تا ببینند کدام فیلم گرفت و خوب شد و بعد می‌گویند این 

فیلم ما بود. هیچ فیلمی در ســـال 98 که در روزهـــای پایانی آن قرار داریم، 

توســـط سازمان سینمایی مستقلا تولید نشده که بگویند طرح و برنامه از روز 

اول دست سازمان سینمایی بوده است. حالا چه بنیاد فارابی یا مرکز گسترش 

یا هر جای دیگری باشد. در حوزه مستند هم این وضعیت خراب را داریم؛ یعنی 

سیاستی که مرکز گسترش هم در این چند سال داشته این بوده که فیلم‌های 

زیاد شبه‌روشنفکری و زرد و سیاه تولید کرده و برای اینکه رزومه خود را پر کند، 

رفته سراغ اوج و پرسیده چه چیزی تولید کردید، رفته سراغ جشنواره حقیقت و 

گفته چه چیزی درباره سوریه تولید کرده‌اید و بعد از آن 30-20 درصد بودجه 

تولید فیلم‌شان را داده که فقط رزومه پر کرده باشد.«

عباســـیان که به همه سازمان‌های ســـینمایی منتقد بود، حوزه هنری را هم 

بی‌نصیب نگذاشـــت: »مهم‌ترین نهاد سینمایی کشور در دهه60 را داریم که 

اصلا پایه ســـینمای انقلاب آنجا گذاشـــته شده و آن هم حوزه هنری سازمان 

تبلیغات اسلامی است. واقعا پرونده تاریکی  در سال‌های اخیر در حوزه تولید 

محتوای سینمایی دارد و چند سالی که آقایان اپوزیسیون روشنفکر به تعبیری 

غیرملی آنجا خیمه زدند، پول گرفتند و چند فیلم مزخرف ساختند که روی دست 

حوزه ماند، بعد هم سالیان طولانی هیچ اتفاقی رخ 

نداد و فقط پارسال یک فیلم ساختند و اصولا خیلی 

پروپاگاندا می‌کنند. اگر انرژی‌ای که حوزه هنری در 

پروپاگاندا می‌گذارد و پول می‌دهد و برنامه تلویزیونی 

درباره سینما تولید می‌کند، در مورد وظیفه اصلی 

و جایگاهی که داشـــته خـــرج می‌کرد، اثر بهتری 

می‌گذاشت. در سالن‌های ســـینمایی هم که در 

اختیار دارد، یعنی پول نداده و نگهداری درستی هم 

از آنها نمی‌کند، ریاکارانه فیلم‌هایی را در آن نمایش 

نمی‌دهد و از ســـوی دیگر مرکز ویدئویی و نمایش 

خانگی آن همـــان فیلم‌های مبتذل را پیش‌خرید 

می‌کند و حتی در تولید آن سرمایه‌گذاری می‌کند 

و در واقـــع گردش مالی برای خود ایجاد می‌کند. این پارادوکس خیلی جدی 

وجود دارد. به غیر از آن نهادهای دیگر اعم از نهادهایی که وابسته به نهادهای 

نظامی هستند مشخصا اوج تنها جایی است که بار محتوا را می‌خواهد به دوش 

بکشد. همین قابل قدردانی و تحسین است که چقدر توانسته با حجم بودجه‌ای 

که در اختیار دارد این بار را به دوش بکشد و موفق بوده است. عملکرد اوج در 

جشنواره فجر امسال قابل‌بحث است و موسسات دیگر قدیمی فیلمسازی که 

وابسته به سپاه هستند، همانند موسسه آوینی یا انجمن سینمای انقلاب و دفاع 

مقدس هم هیچ عملکرد موثری  نداشتند. بعضا به‌صورت غیررسمی نهادهای 

دیگری به‌خصوص نهاد امنیتی یکی‌دو سالی است سرمایه‌گذاری می‌کند که 

اتفاقا اگر فیلم خوش‌ســـاختی بوده، ایرادات جدی امنیتی زیادی هم داشته 

و به نوعی فیلم‌ها ضدامنیتی بوده است. اینها را به‌عنوان این عرض کردم که 

کانون پرورشی و همه جاهای دیگری که قدیم‌ها قرار بود فیلم بسازند، تعطیل 

اســـت. یعنی بخش دولتی ما در سال 98 در حوزه تولید محتوای باارزش که 

مردم را خوشـــحال از دیدن آن کند و قهرمان معرفی کند، چیزی ندارد؛ یعنی 

آن چیزی که در دهه 60 وجود داشـــته که فیلم‌های ما قهرمان داشت و مردم 

ما با قهرمان‌ها زندگی می‌کردند و الگوی اصلی از هالیوود آمده و در هالیوود 

این قهرمان‌ها ساخته می‌شوند و مردم از طریق سینما با قهرمان‌های ملی خود 

افتخار می‌کنند، سینمای ما کاملا فراموش کرده است.«

با عباســـیان درباره ســـینمای مبتذل و ســـخیف صحبت کردیم و او گفت » 

ســـینمای تجاری مبتذل دو طرف دارد؛ یک بخشـــی مخاطب است که اگر 

استقبال نکند، سال‌های بعد ساخته نمی‌شود. اعتقاد دارم بخشی مدیران 

فرهنگی یا مدیران ســـینمایی این سلیقه را تربیت کردند و نمونه‌های موفق 

اعم از اجاره‌نشین‌ها در طنز به فیلم‌هایی رسیدیم 

که تنهایی هم خجالت می‌کشـــیم نگاه کنیم.« از 

او پرســـیدیم چقدر خود مردم در ساخت و ترویج 

فیلم‌های مبتذل تاثیر دارند و او پاسخ داد: »فرهنگ 

غنی‌تر از مثالی است که می‌آورم، ولی مثالی بیان 

می‌کنم که بحث تغذیه است. می‌گوید اگر بچه را از 

بچگی عادت دهید قند و شکر زیاده از حد بخورد، 

خودبه‌خود از بچگی عادت دارد چاق و بیمار شود. 

اگر به‌عنوان مـــادر خانواده در غذا میزان روغن را 

رعایت نکنید و چرب‌تر درســـت کنید و فست‌فود و 

نوشابه بیشتری بدهید، همه اینها جذاب است و 

ذائقه مخاطب غذای شما که خانواده و فرزند شما 

هســـتند، گرایش دارد. اگر یکباره بخواهید بگویید باید سبزیجات و غذای 

بخارپز بخوریم قبول نمی‌کنند و علاقه نشان نمی‌دهند. بچه‌ها فست‌فود را 

بیشتر دوست دارند، کالباس را بیشتر دوست دارند. این افتضاحی است که 

وجود دارد. در بحث سینما همین است. مقصر مدیران فرهنگی در سال‌های 

اخیر هستند که همواره اجازه دادند این خط ابتذال امتداد یابد و فیلمسازان 

مســـئولان ما را بازی گرفتند و چانه‌زنی کردند و سنگر به سنگر نقاط ابتذال 

را فتـــح کردند و وقتی یک نفر این کار را کرد، نفر بعدی می‌گوید ایراد و فرق 

من با دیگری چیست که او در فیلم شوخی جنسی کثیفی کرد و من نکنم؟ 

این می‌شـــود همان فیلمساز و شرکت فیلمسازی و همان پخش‌کننده. این 

همان فســـت‌فودی و رستوران‌داری می‌شـــود که اصلا به سلامت مشتری 

اهمیت نمی‌دهد و به اصطلاح خودش، غذای چرب به نظر خوشمزه است، 

ولی غذای مســـموم را به خاطر سود بیشتر در اختیار مشتری قرار می‌دهد. 

بازرسان بهداشتی که مانند نمایندگان وزارت ارشاد هستند، سکوت کرده و 

چشمان خود را بسته‌اند. این فقط در بحث تولیدات سینمایی نیست و الان 

سریال‌های نمایش خانگی که به‌مراتب مخاطب بیشتری از تولید سینمایی 

دارند، وضع بدتری داشـــته و روی جم را سفید کرده‌اند؛ شبکه‌های پلت‌فرم 

وی او دی)VOD( و محتوای خارجی که فیلم را بدون کوچک‌ترین سانسور 

در اختیار مخاطب قرار می‌دهند، با چشم‌پوشی مسئولان وزارت ارشاد فقط 

به خاطر اغراض سیاســـی خود که صاحب سامانه‌هایی شوند که بتوانند از 

اینها بهره‌برداری تبلیغاتی کنند، این مجموعه باعث شده وضعیت نابسامانی 

داشـــته باشـــیم، والا مردم ما همان‌طور که مثال زدید، از فیلم سالم و بدون 

شوخی جنسی می‌توانند لذت ببرند و قهرمان خود را ببینند و در این سال‌ها 

هم ثابت شده که فیلم‌هایی بوده که اجتماعی و تلخ بوده و مردم آن را تماشا 

کرده‌اند و فروش قابل‌قبولی هم داشـــته اســـت. الزاما اینچنین نیست که 

قابل‌پذیرش نباشد. قابل‌پذیرش است که ذائقه مخاطب خود را خراب کردیم 

و ذائقه مخاطب را ظرف یک سال هم نمی‌توان درست کرد. حتی یک زمانی 

به مسئولان وزارت ارشاد گفتم شما زورتان نمی‌رسد به فلان فیلم مبتذل پروانه 

ندهیـــد، از کارگردان بخواهید به فیلمی که پروانه ســـاخت دادم، در فیلم، 

بازیگـــر نقش مثبت به پدر و مادر خود احترام بگذارد. در فیلم، بازیگر نقش 

مثبت آشـــغال از زمین جمع کند؛ یعنی به کمترین ارزش‌های اخلاقی هم 

راضی هســـتیم و بسنده می‌کنیم. حتی همین‌ها هم متاسفانه وجود ندارد؛ 

یعنی در کنار آن شوخی‌های مبتذل و زشت و زننده، تربیت‌های خانوادگی و 

اخلاقی و اجتماعی هم زیرسوال رفته و این الگوی چندصد بار تکرارشده‌ای 

است که صداوسیما را هم درگیر خود کرده و عشق‌های مثلثی و شوهر خائن 

به‌عنوان فاکتورهایی که زن‌ها خوش‌شان می‌آید این‌طور فیلم‌ها را ببینند. 

این فیلم‌ها چه میزان آســـیب روانی به جامعه وارد می‌کند، متاســـفانه هیچ 

سیاســـتگذاری‌ای وجود ندارد؛ یعنی نتیجه کاری که مسئولان اهمیتی به 

آن نمی‌دهند، همین می‌شود.«

احسان عبدی‌پور فیلمساز جوانی است که با ساخت فیلم‌هایی چون 

»پاپ«، »تیک‌آف« و »تنهای تنهای تنها« توانست جای خودش را میان 

علاقه‌مندان سینما باز کند. با او به‌عنوان نماینده کارگردان‌های جوان 

هم‌صحبت شدیم. 

از عبدی‌پور درباره وضعیت سینمای ایران در سال 98 پرسیدیم و او با بیان 

اینکه من فیلم‌ها را نتوانستم امسال دنبال کنم، اضافه کرد: »پنج سالی است 

که به جوان‌ها بهای بیشتری داده می‌شود ولی از سوی دیگر کارگردانانی که 

فیلم‌هایی را برای سرزمین من می‌ساختند، از دست می‌دهیم. همین قدر که 

حضور جوانان، ما را ذوق‌زده می‌کند همان قدر هم ترسناک است. به‌خاطر 

خودشان می‌ترسم که این چیست آدم‌ها به‌یک‌باره از آن پرت می‌شوند و 

‌یک‌باره فاصله عجیب‌و‌غریبی بین آنها با آثار قبلی‌شان ایجاد می‌شود. به‌نظرم 

این جای واکاوی دارد. این نیاز به نگاهی مستمر دارد. این‌طور نیست که کسی 

بی‌احتیاطی کند و بیفتد، یک جایی از این مسیر درست ساخته نشده و یک 

جایی اتصال ندارد. احتمالا اگر اینها را پیگیری کنیم ممکن است به مسائل 

بنیادین جامعه‌شناسی سیاسی و فرهنگی برسیم که چه انقطاعی باعث 

شده آنها وارد سیاره دیگری شوند و ما به سمت دیگری پرتاب شویم. این امر 

عجیب‌تر از رشد آدم‌های فیلمساز جذابی است که در سینمای ایران می‌آیند و 

خیلی خوب هستند. رشد خوب است ولی از دست دادن ترسناک است. چون 

موردی نیست و جامعه آماری آنها گسترش یافته است. به‌نظرم کاش یک‌سری 

آدم‌ها تحلیل دیتاها و سیر تحول سینما را داشتند و مقاله جذابی درباره این 

می‌نوشتند. در این حد نیست که بگویند تماشاگران در سینما به کدام فیلم 

خندیدند. این جریان از خندیدن و این فیلم خوب و آن فیلم بد درآمده است. 

مسیری شده است که مشخص نیست ماهیت آن 

چیست و چرا دچار این حادثه می‌شویم. این حادثه 

را باید تحلیل کرد.«

کارگردان سریال »آرماندو« درباره دلایل و ریشه‌های 

این پدیده می‌گوید: »ریشه این یک آدم است. چند 

سیم باریکند که خیلی صدا می‌دهند همانند 

سیم گیتار یا سه‌تار است. آن سیم‌ها به هرعلتی 

ممکن است صدمه ببینند. همانند نخاع انسان 

هستند. نیاز به حوادث بزرگی در زندگی خود 

ندارد که از قله‌های روحی و روانی پرت شود، ولی 

به‌یک‌باره شاهد هستیم 15 نفر همزمان پرت شدند. 

چه ارتعاشاتی به اینها وارد شده است؟ اینها چه 

صدماتی از جامعه دیدند که اعتمادبه‌نفس آنها در ساخت قصه را از دست 

دادند. یک آدمی می‌تواند رشد نکند، می‌تواند در فیلمنامه هم رشد نکند ولی 

در دکوپاژ نمی‌تواند عقب‌رفت کند. دکوپاژ کردن مثل دوچرخه یاد گرفتن است. 

از آن کمتر نمی‌شوید. در ژن و ذهن شما می‌رود. آن، دستور و گرامر شما برای 

ساخت سکانسی در سینما می‌شود، آن، ذات شما برای تعریف کردن سکانس 

می‌شود. می‌فهمید دوربین‌ها را چه کار کنید. نمی‌خواهد درباره آن خیلی فکر 

کنید. در همه آنها عقب‌رفت کردند و باید یکی‌یکی سراغ اینها رفت و بعد تیمی با 

هم جمع شوند چه‌کسی از کجا و چرا از جای خود پرت شده است. چه اتفاقاتی 

افتاده که دچار این حوادث می‌شویم. اگر این مساله معلوم شود فردا واکسن آن 

ساخته یا مراقبت‌ها ایجاد می‌شود و همان فیلمسازانی که این سال‌ها عشق 

می‌کنیم و برای فرهنگ ما فیلم می‌سازند، دچار این ماجرا نمی‌شوند و به‌نظرم 

این مساله خیلی نیاز است.«

از عبدی‌پور خواستیم که مصادیقی از این لیست 15-10 نفره بگوید و در جواب 

گفت: »اجازه دهید اسم نبریم. همه می‌فهمیم و می‌توانیم لیست 15 نفره درست 

کنیم که دیگر دیدن فیلم‌های آنها به‌درد نمی‌خورد.«

عبدی‌پور در پاسخ به اینکه در وضعیت موجود خود فرد مقصر است یا فضایی 

که در جامعه ایجاد شده یا مسیری که برای آن تعریف کردند؟ گفت: »یک جایی 

این آدم از تعادل زندگی خود خارج شده است. یک ضربه‌ای به او خورده است. 

ما نمی‌فهمیم. ممکن است خیلی خصوصی باشد و از زندگی دوگانه با همسر 

خود باشد، ممکن است سیاسی یا اجتماعی باشد، ممکن است دلزدگی فلسفی 

باشد و هرچیزی ممکن است. خروجی آن مرگ یک نسل شده است. جامعه 

آماری شما 15 نفر می‌شود یعنی 15 نفر در عالم سینما و موزیک یک نسل 

است. دو سه نفر واحد آماری می‌شود. 15 نفر نسل 

است.« در انتها از این کارگردان سوال شد چقدر از 

خودتان و هم‌نسلان‌تان مراقبت بیشتری می‌کنید 

که این اتفاق رخ ندهد که در جواب گفت: »وقتی 

نمی‌فهمید از کجا می‌آید، مراقبت‌پذیر نیست. 

نمی‌فهمید چیست. می‌گویند هر کارگردان و 

هر فردی واکسن خود را باید درست کند. اما اگر 

می‌توانستند هرکدام تک‌به‌تک الان سیر تعالی 

داشتند. قطعا بزرگ‌تر از توانایی آنها بود. آدمی 

ارتعاشات کوچک را از سر می‌گذراند. یک زمانی 

پرت می‌شوید و سر جای خود نیستید. یک زمانی 

شما و صندلی خود از هم جدا هستید.«

جشنواره فیلم فجر، برخلاف جشنواره هنرهای 

دیگر که در بهمن‌ماه برگزار می‌شود را می‌توان 

آیینـــه تمام‌نمای ســـینمای ایران دانســـت. 

ســـینمایی که چارچوبش را بعد از 40 ســـال 

شناخته و با وجود سوء‌مدیریت‌ها در دوره‌های مختلف و عوامل بیرونی به راهش ادامه می‌دهد. 

سی‌و‌هشـــتمین دوره جشنواره فیلم فجر در‌حالی به کار خودش خاتمه داد که نمی‌توان حضور 

موثر و پررنگ جوانان را در آن نادیده گرفت. جوانانی که پیش از این تنها به‌واسطه سینمای هنر 

و تجربه یا انجمن ســـینمای جوان به‌صورت محدود دیده می‌شـــدند و حالا خودشان را در بخش 

رقابتی فیلم فجر می‌دیدند. البته برای بررســـی دقیق و کامل ســـینمای ایران نمی‌شـــود و نباید 

به‌طور کامل به جشـــنواره فیلم فجر بسنده کرد. فیلم‌هایی که در طول سال اکران می‌شوند هم 

نقش بسزایی در ارائه یک تصویر دقیق برای بررسی و تحقیق سینمای ایران دارند. آثار پرفروش 

یا کم‌فروشـــی که برای ســـال یا ســـال‌های بعد می‌توانند به‌عنوان راهنمای کارگردانان جوان یا 

قدیمـــی عمل کنند. فیلم‌های کم‌مایه‌ای که به‌دلایل مختلف می‌فروشـــند و در یک برهه زمانی 

مثلا پنج تا 10 ســـاله سلیقه مخاطبان را هم تغییر می‌دهند و احتمالا تنزل یا ارتقا می‌بخشند. 

هرکدام از این متغیرها برای بررسی آخرین سال دهه 90 و آخرین سال قرنی که داخلش هستیم 

مفید و موثر هستند. سینمای ایران کم‌کم حضور جوان‌ها را پذیرفته و با همان شیب با قدیمی‌ها 

آرام‌آرام خداحافظی می‌کند. نفوذ اقتصادیون و ســـرمایه‌داران به سینما نسبت به دهه‌های قبل 

بیشـــتر شـــده و سهم زندگی مردم از سینما هم کمتر شده اســـت. در این گزارش با چهار نفر از 

دســـت‌اندرکاران سینما صحبت کرده‌ایم. تورج اصلانی و طهماسب صلح‌جو که از داوران دوره 

اخیر جشنواره بودند به‌همراه احسان عبدی‌پور و محمدرضا عباسیان نگاه‌های خودشان نسبت 

به آنچه در سال گذشته رخ داد و در سال بعد قرار است اتفاق بیفتد را با ما در میان گذاشته‌اند. 

ادامه در صفحه ۱۳

ادامه از صفحه ۱۲

فرهنگفرهنگ

ویترینی که نیست

مدیریت سینما تاثیری در شکل‌گیری نسل جدید فیلمسازی نداشت

سینمای بلاتکلیف و رهاشده چه شد که دیدن بعضی فیلم‌ها، حال آدم را بد می‌کند؟

    پروژه تازه بازیگر »جوکر« مشخص شد

از همین حالا شـــرکت »ای ۲۴« به بازار فیلم اروپا در برلین رفته تا نخســـتین فیلم 

خواکین فینیکس بعد از »جوکر« را به خریداران ارائه کند. 

این پروژه درامی به نویسندگی و کارگردانی مایک میلز فیلمساز »زنان قرن بیستمی« و 

»تازه‌کارها« خواهد بود که هنوز عنوانی برای آن تعیین نشده است. ای‌۲۴ مسئولیت 

تهیه‌کنندگـــی و تامیـــن مالی این پروژه را برعهده دارد و فـــروش آن را از هفته آینده 

آغـــاز خواهد کرد. این پروژه احتمالا بســـیار در میان خریداران محبوب خواهد بود. 

فینیکس بازیگر برنده جایزه اســـکار در ایـــن فیلم نقش هنرمندی را ایفا می‌کند که 

باید از خواهرزاده جوان خود حمایت کند و به این ترتیب این دو در سفری به سراسر 

آمریکا، با هم نزدیک‌تر می‌شوند. گبی هافمن، بازیگر سریال »شفاف«، وودی نورمن 

بازیگر ســـریال »پولدارک« و کنت کینت برایان از »پنجه‌ها« دیگر بازیگران این فیلم 

هستند. این پروژه حدود ۱۰ میلیون دلار بودجه ساخت دارد و مراحل تولید آن اخیرا 

در نیواورلینز به پایان رسید. فینیکس اخیرا به‌خاطر نقش‌آفرینی فوق‌العاده خود در 

فیلم »جوکر« مجموعه‌ای از نقدهای درجه یک و جوایز مختلف را از آن خود کرد. گفته 

می‌شـــود پروژه جدید این هنرمند هم تا حدودی به بیماری روانی مربوط خواهد بود 

چون پدر کودک با بیماری دوقطبی دســـت‌وپنجه نرم می‌کند. در‌حال‌حاضر تاریخ 

29 ماه مه به‌عنوان روز اکران فیلم در ایالات متحده انتخاب شده است. 

    »خورشید« رکورددار دریافت جایزه در تجلی اراده ملی فیلم فجر 

در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جشـــنواره سی‌و‌هشـــتم فجر که عصر دوشنبه، ‌۲۸بهمن‌ماه در تالار ایوان شمس برگزار شد، فیلم سینمایی 

»خورشـــید« ساخته مجید مجیدی توانست با دریافت هشـــت جایزه با اختلاف بسیار رکورددار دریافت بیشترین جایزه در این بخش شود. البته 

در این میان ســـه جایزه برای بازیگران کودکی بود که در این فیلم ایفای نقش کردند. علاوه‌بر فیلم مجید مجیدی، ۱۴ فیلم دیگر نیز از کل آثار 

حاضر در سی‌و‌هشـــتمین دوره فیلم فجر در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی جوایزی را به نام خود ثبت کردند. مســـتند »خط باریک قرمز« فرزاد 

خوشدســـت، »آبادان یازده ۶۰« مهرداد خوشبخت، »بی‌‌صدا حلزون« بهرنگ دزفولی‌زاده، »قصیده گاو سفید« بهتاش صناعی‌ها، »پدران« سالم 

صلواتی، »آتابای« نیکی کریمی هرکدام در دو بخش جوایزی را دریافت کردند. 

همچنین فیلم‌های »روز صفر« ســـعید ملکان، »مغز اســـتخوان« حمیدرضا قربانی، »درخت گردو«ی محمدحسین مهدویان، »ابر بارانش گرفته« 

مجید بزرگر، مستند »جایی برای فرشته‌ها نیست« سام کلانتری، »دشمنان« علی درخشنده، »سه کام حبس« سامان سالور، »روز بلوا«ی بهروز 

شعیبی هرکدام یک جایزه دریافت کردند. 

از نکات قابل اشـــاره در این اختتامیه برخلاف اختتامیه اصلی جشـــنواره فیلم فجر که شامگاه ‌۲۲بهمن‌ماه برگزار شد و برخی از سازندگان آثار و 

برگزیدگان حضور نداشـــتند، در اختتامیه بخش تجلی اراده ملی، عوامل فیلم روز صفر حاضر شـــدند و سعید ملکان که برگزیده یکی از بخش‌ها 

شـــده بود، برای دریافت جایزه خود روی ســـن حاضر شـــد. ۱۲ سازمان، نهاد و تشکل برای حضور و داوری بخش »تجلی اراده ملی« درنظر گرفته 

شـــدند که براســـاس قضاوت هیات‌های داوری، جداگانه برگزیدگان خود را معرفی کردند که این نهادها به این شرح هستند: بنیاد شهید و امور 

ایثارگران، وزارت بهداشـــت، درمان‌و‌آموزش پزشـــکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، وزارت ورزش‌و‌جوانان، 

سازمان بهزیستی، شرکت راه‌آهن شهری تهران‌ و‌ حومه، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، شرکت سهامی بیمه ایران، سازمان زندان‌ها 

و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، قوه‌قضائیه و فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی. 

    اکران فیلم‌های جشنواره عمار در هند

سـه فیلـم از آثـار جشـنواره مردمـی عمـار بـا همـکاری رایزنـی فرهنگـی ایـران در دهلـی نـو در 

هندوسـتان بـه نمایـش درآمـد. در روزهـای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بهمن‌مـاه سـه فیلم از آثار جشـنواره 

مردمـی فیلـم عمـار بـه همـت رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد در کالـج هنر دانشـگاه دهلی‌نو 

بـرای دانشـجویان ایـن دانشـگاه بـه نمایـش درآمـد. آثـار بـه نمایـش درآمـده در این دانشـگاه 

فیلم‌های »تو تروریسـت؛ من تروریسـت«، »جزیره فارسـی« و »عروس وامنان« بودند. مسـتند 

»تـو تروریسـت، مـن توریسـت« اثـر علی فراشـبند، روایتی از سـفر چند توریسـت بـا ملیت‌های 

مختلـف اسـت کـه بـه ایـران سـفر کرده‌انـد. توریسـت‌هایی کـه در کشورهایشـان دروغ‌هـای 

رسـانه‌ای ماننـد اینکـه ایـران حامـی تروریسـت‌ها و کشـوری خطرناک اسـت را شـنیده بودند، 

امـا بـا سـفر بـه ایـران بـا واقعیـت دیگـری مواجـه می‌شـوند. آنهـا ایـران را نه‌تنهـا خطرنـاک 

نمی‌داننـد بلکـه به‌عنـوان کشـوری زیبـا معرفـی می‌کنند. همچنین مسـتند »جزیره فارسـی« 

بـه کارگردانـی علـی صدری‌نیا، تصویرگر صحنه دسـتگیری تفنگداران آمریکایی در سـال 94 

اسـت؛ ایـن اتفـاق درجزیـره‌ای در دورترین نقطه جغرافیایی کشـور و نزدیک‌تریـن جزیره ایران 

بـه عربسـتان به‌نـام فارسـی افتـاد. مسـتند »عروس وامنـان« بـه کارگردانی فاطمـه مرزبان نیز 

در ارتباط با روسـتایی به‌نام وامنان اسـت که روزگاری کشـت سـیب‌زمینی و لوبیا منبع درآمد 

اصلـی سـاکنان ایـن روسـتا بـود، امـا در‌حال‌حاضر مدتی اسـت که کشـت زعفران مـورد توجه 

سـاکنان ایـن روسـتا قـرار گرفتـه اسـت و درآمـد سرشـاری را نصیب آنها کرده اسـت. 

  چارسو

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

نگاهی به کتاب »بانگ آزادی«

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد   این بچه دهه‌شصت بودن یک 

چیزهایی داردکه تا آخر عمر 

بیخ ذهن آدم سفت‌وسخت 

می‌چسبد و تکان نمی‌خورد. 

نمی‌دانم چیست یا جنسش 

از چه چیزی تشکیل شده، فقط این‌قدری می‌دانم که هست. 

قوی و اثرگذار هم هست. اینقدر می‌دانم که ما دهه شصتی‌ها 

هرچه بنویسیم از یادداشت تا داستان و شعر و نقد باید یک خط 

و ربطی از آن در نوشته‌هایمان باشد. اصلا بدون اینکه بفهمیم 

خیلی نرم و ناخودآگاه از همان بیخ ذهن‌مان سرمی‌خورد و آرام 

می‌آید تا نوک قلم‌مان و بعدش هم تمام، نوشته می‌شود. ما 

بچه‌های دهه‌شصتی بچه‌‌های پرخاطره و خاطره‌بازی هستیم. 

ما خیلی چیزها نداشتیم، اما تا دل‌تان بخواهد خاطره داریم، ما 

حتی یاد گرفتیم از نداشته‏هایمان خاطره بسازیم. غالب مدارس 

پرجمعیت، دولتی و دوشیفته بود. فعالیت‌های فوق‌برنامه هم 

خیلی جایی بین برنامه‌های درسی نداشتند، حالا چه می‎شد 

که سالی یک‌بار در بهمن، دهه فجر برسد تا مدرسه را تزئین 

کنیم و به یک ضرب‌وزوری، خودمان را در گروه سرود مدرسه 

جا بدهیم و به تشخیص معلم پرورشی، یک سرود انقلابی را 

که از تلویزیون یا رادیو به کرات پخش می‎شد، تمرین کنیم. 

ما مدیون همه خاطره‌سازهایی هستیم که بخش مهمی از 

حافظه بصری و شنیداری ما را تشکیل دادند و اتفاقا همین 

بخش مهم بخشی از هویت ما شد. مثلا ما مدیون احمدعلی 

راغب هستیم که با نت‌ها و سرودها، داشته‎ها و نداشته‏هایمان 

را شیرین و حماسی و وطن‌دوستانه کرد. نمی‌توانم نگویم که 

خیلی دیر سراغ ایشان رفتند، اما حالا باید بگویم که هرچند 

دیر، اما چه خوب که بالاخره کتاب خاطرات شفاهی‌شان 

با تدبیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب منتشر شد. 

کتاب بانگ آزادی در 392صفحه، روایت زندگی و کارهای 

احمدعلی راغب در زمینه موسیقی است. محور اصلی کتاب، 

فعالیت‌های موسیقایی راغب است و کتاب با همین موضوع 

شکل گرفته. حتی زندگی خانوادگی ایشان هم به‌اندازه‌ای مهم 

است و درباره‌اش می‌خوانیم که در مسیر فعالیت حرفه‌ای‌شان 

اثر‌گذار بوده است یا اشاره به کار در قهوه‌خانه که یکی از نقاط 

عطف بود و منجر به شکل‌گیری بخش مهمی از زندگی‌شان 

شد. نکته قابل‌تامل در این کتاب، علاقه و پیگیری مجدانه 

راغب درباره یادگیری و آموزش نغمه‌های فولکلور و آوازهای 

محلی بود. از موسیقی گیلکی گرفته تا نوحه و تعزیه و حتی 

یک قدم جلوتر می‌رود و اقدام به نوشتن نت‌های برخی از این 

ملودی‌ها می‏کند. این موضوع تاجایی برایشان اهمیت داشته 

که به جنگل‌های »هفت‌غلام« تالش می‌روند تا با چوپان‌های 

آنجا ملودی‌هایی را که مربوط به تراژدی »میرزا کوچک خان« 

بود، بازخوانی کنند تا مبادا در این مسیر خطا کنند، و چقدر این 

موضوع، پندآموز و متعهدانه است که نسل جوان ایرانی بداند در 

این مُلک، آدم‌هایی بودند که وجدان کاری‌شان ایجاب می‌کرد 

تا دل به جنگل‌های شمال و همنشینی با چوپان‌ها بروند برای 

انجام صحیح کاری. و دقیقا یکی از رموز ماندگاری و عزتمندی 

شخص احمدعلی راغب همین است؛ یعنی پایبندی به اصول 

اخلاقی و شرافتمندانه کار تا جایی که حتی برای پول خوب 

حاضر نباشی روی فیلم‌های زرد و مبتذل موسیقی بسازی. 

کتاب، فرازهای تکان‌دهنده هم کم ندارد. یکی از آنها در 

ابتدای کتاب رونمایی می‌شود که راغب با مرگ ناگهانی مادرش 

مواجهه می‌شود و ذهنش عکس‌العمل معکوس بروز می‌دهد 

و او ناخودآگاه و بلند می‌خندد. مواجهه با مرگ مادر، دقیقا 

زمانی اتفاق می‌افتد که گشایشی در زندگی راغب جوان رخ 

داده بود. همین تکان‌های شدید و عسرت‌های گاه و بیگاه و 

تنهایی بود که مانند کوره‌ای که آهن را پرداخت می‌کند، 

احمدعلی راغب را می‌پرورد. گاهی نثر یک روایت همراه با 

جان اتفاقات نیست؛کند است و جا می‌ماند. گاهی کلمات 

در بیان و انتقال معنا درست عمل نمی‌کنند، چون صحیح 

انتخاب نشده‌اند. با کمال خرسندی باید بگویم کتاب بانگ 

آزادی از این پرتگاه رسته است. در این کتاب، غیر از بخش 

اصلی، بخش پیوست‌ها نزدیک 100صفحه است که شامل 

مصاحبه‌های مطبوعاتی، متن شعر کارهایی که راغب برای 

آنها موسیقی ساخته تا تقدیرنامه‌ها و کاور نوارهای کاستی که 

آهنگسازشان ایشان بوده و آلبوم عکس، پایان کتاب را شامل 

می‌شود که به تنهایی، خودش مجموعه‌ای اطلاعات مفید و 

گاهی دست‌اول است. این را بگذارید کنار بخش اعلام که با 

مجموعه‌ای جالب از نام شهرها، آثار و افراد روبه‌رو می‌شویم. 

بارها و به کرات گفته‌ایم که فرهنگ، عرصه نرم‌افزاری است و از 

تنگ‌نظری‌هایی که تنه به تفکرات طالبانی و داعشی می‌زند، 

شکایت کرده‌ایم. با کمال تأسف این ماجرا از اول انقلاب گاهی 

گریبان فرهنگ را به سختی گرفته است. هنر متعهد همان اندازه 

که هیچ نسبتی با لاابالی و اباحه‌گری ندارد، از تنگ‌نظری و 

برخورد سلیقه‌ای هم آسیب می‌بیند. در بانگ آزادی به این 

دست برخوردها هم اشاره رفته است که نه‌تنها خواندنش خالی 

از لطف نیست، بلکه به‌شدت برای امروز نیاز است. 

در مجموع، کتاب بانگ آزادی ادای دینی است به یکی 

از هنرمندان متعهد و انقلابی ایران که برای کوپن نانی به 

هیچ‌کدام از اصول حرفه‌ای و متعهدانه‌اش پشت پا نزد. ما 

گریزی از خواندن فرهنگ کشورمان نداریم، پس بانگ آزادی 

را بخوانید. 
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